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پیروزی ژوئیه 
۲۰۲۴ حزب 
کارگر، »بله« 
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کی‌یر استارمر 
نبود و صرفاً 

»نه« بزرگ 
به میراث 

ویران‌شده 
محافظه‌کاران 

بود. استارمر 
روی موجی 

از انزجار 
عمومی سوار 

شد؛ اما 
امروز همه 

متفق‌القولند 
که او در 

کمتر از دو 
سال، تمام 
آن سرمایه 

اجتماعی 
عظیم را با 
سه اشتباه 

استراتژیک 
نابود کرد

جمله »وزارت بهداشـــت و درمـــان« و »وزارت 
فرهنـــگ« را برعهده داشـــت.

اما نقطه عطـــف زندگی او در ســـال ۲۰۱۷ رقم 
خـــورد؛ زمانی کـــه از فضـــای مســـموم لندن 
فاصله گرفت و به عنوان شـــهردار منچســـتر 
انتخـــاب شـــد. او در این جایگاه، مســـتقل و 
مدافع حقوق طبقه کارگر شـــمال انگلســـتان 
در برابـــر اشـــراف‌زادگان لندن ظاهر شـــد که 
 King( »رســـانه‌ها به او لقب »پادشـــاه شـــمال

of the North( را دادنـــد.
برنهـــام از نظـــر ایدئولوژیـــک، در نقطـــه پرگار 
حزب کارگر ایســـتاده اســـت؛ نـــه آنقدر چپ 
مثل جرمی کوربین اســـت که بازار را بترساند 
و نه آنقـــدر تکنوکـــرات بـــی‌روح و متمایل به 
راســـت مثل کی‌یر اســـتارمر که بدنـــه کارگری 
را ناامیـــد کند. نگاه او را می‌توان در ســـه محور 

کرد: خلاصه 
 تمرکززدایی جدی از لندن: او معتقد است 
ثـــروت و قدرت بریتانیا در لندن قفل شـــده و 
باید بـــه مناطق صنعتـــی و محروم شـــمال و 

میان‌رودان پمپ شـــود.
 احیای خطوط قرمز سوسیال‌دموکراســـی: 
برنهـــام منتقـــد جـــدی خصوصی‌ســـازی در 
سیســـتم بهداشـــت )NHS( اســـت و روی 
ملی‌سازی مجدد راه‌آهن و توسعه حمل‌ونقل 
عمومی ارزان )مدل منچســـتر( تأکیـــد دارد.

 نـــگاه ملایم‌تـــر به اروپـــا: برخلاف اســـتارمر 
کـــه از تـــرس راســـت‌گرایان جـــرأت نمی‌کرد 
نـــام اتحادیه اروپا را بیاورد، برنهام به بازســـازی 
جدی روابط با بروکســـل و تســـهیل تجارت با 

اروپا معتقد اســـت.

مکانیسم به قدرت رسیدن 
در سلسله مراتب

امـــا برنهام که شـــهردار بـــود، چگونـــه بدون 
صندلی پارلمان می‌تواند نخســـت‌وزیر شود؟ 
طبق سنت بریتانیا، نخســـت‌وزیر حتماً باید 
نماینده پارلمان )MP( باشـــد. اینجاســـت که 

ســـناریوی هوشـــمندانه او فاش می‌شود.
 کودتـــای انتخاباتـــی در میکرفیلد آغاز شـــد. 
درست در اوج بحران اســـتارمر، با هماهنگی 
بـــزرگان حزب، یـــک انتخابات میـــان‌دوره‌ای 
ویژه در حوزه انتخاباتـــی »میکرفیلد« )یک دژ 
ســـنتی حزب کارگر( ترتیب داده شـــد. برنهام 
کاندیدا شـــد و هفته گذشـــته با یـــک پیروزی 
قاطع، رســـماً بـــه عنوان نماینـــده به مجلس 
عوام )پارلمان( بازگشـــت. این بازگشت، زنگ 

خطر مرگ سیاســـی اســـتارمر بود.
با اســـتعفای اســـتارمر، کمیتـــه اجرایی حزب 
کارگـــر )کمیتـــه پنهـــان و قدرتمنـــد( فرآینـــد 
انتخـــاب رهبـــر جدیـــد را کلیـــد می‌زنـــد. 
نام‌نویســـی کاندیداها از ۹ ژوئیه آغاز می‌شود. 
با توجه به محبوبیت برنهام در نظرسنجی‌ها 
و هراس نمایندگان از شکســـت در انتخابات 
بعـــدی، حـــزب کارگـــر تمایلی بـــه یک جنگ 
داخلـــی طولانی نـــدارد. جناح‌هـــای مختلف 
حزب به احتمال زیـــاد روی او اجماع خواهند 
کرد. اگر برنهام رقیب جدی نداشـــته باشـــد، 
بدون نیـــاز بـــه انتخابات سراســـری کشـــور، 
صرفـــاً بـــا رأی اعضای حـــزب کارگر بـــه عنوان 
رهبر حزب انتخاب شـــده و مستقیماً از سوی 
چارلز ســـوم مأمور تشـــکیل کابینه می‌شـــود. 

ایـــن اتفاق احتمالاً تا اواســـط ژوئیـــه یا نهایتاً 
پیش از پایان تعطیلات تابســـتانی پارلمان در 

ســـپتامبر نهایی خواهد شـــد.
 

چشم‌انداز لندن در مه سیاست
بـــرای فهـــم دقیـــق شـــطرنج سیاســـی امروز 
انگلستان، باید از داونینگ استریت فراتر رفت 
و به کل نقشـــه سیاســـی نگاه کرد. اســـتعفای 
اســـتارمر، درســـت در شـــرایطی رقم خورد که 
بریتانیـــا با نوعی »فروپاشـــی و دگردیســـی در 
سیســـتم دوحزبـــی« مواجه اســـت. نگاهی 
 بـــه آخریـــن نظرســـنجی‌های مؤسســـه یوگاو
)YouGov( نشـــان می‌دهـــد کـــه دیگـــر بازی 
در لندن، رقابت ســـنتی کارگـــر و محافظه‌کار 
نیســـت. امـــروز زمین بـــازی کامـــاً دگرگون 
شده است. حزب کارگر با وحشت از صندوق 
می‌خواهـــد بـــه پادشـــاه شـــمال تکیـــه کند. 
این حـــزب اگرچـــه دو ســـال پیـــش اکثریت 
قاطع پارلمان را فتح کرد، اما ســـقوط شـــدید 
محبوبیـــت اســـتارمر )با نـــرخ منفـــور بودن 
خیره‌کننده در مناطق کارگـــری(، نمایندگان 
این حزب را به‌شـــدت وحشـــت‌زده کرده بود. 
آنهـــا در حوزه‌هـــای انتخاباتی خود با چشـــم 
دیدند که طبقه کارگر ســـنتی چگونـــه از آنها 
رو برگردانـــده اســـت. ورود اندی برنهـــام، در 
حقیقت یک مکانیســـم دفاعی بـــرای نجات 
حـــزب از نابودی کامـــل در انتخابـــات بعدی 
بـــود. چپ‌هـــای لنـــدن می‌دانند کـــه بدون 
برنهام، پایگاه رأی آنها در شـــمال کشور کاملاً 

ذوب خواهد شـــد.
اوضـــاع در اردوگاه رقیـــب هم خوب نیســـت. 
محافظه‌کاران همانند »کولی‌ها« آواره هستند. 
حزب محافظه‌کار )توری‌ها( که در سال ۲۰۲۴ 
ســـنگین‌ترین شکســـت تاریخ خود را تجربه 
کرد، هنوز نتوانســـته از این آوار سیاســـی کمر 
راســـت کند. آنهـــا در حـــال حاضـــر در برزخ 
بازســـازی هویتـــی بـــه ســـر می‌برنـــد و آن‌قدر 
ضعیف شده‌اند که در انتخابات میان‌دوره‌ای 
اخیر »میکرفیلد«، به رتبه فضاحت‌بار چهارم 
)با کســـب تنها ۲ درصـــد آرا( ســـقوط کردند! 
توری‌هـــا عمـــاً قافیه را بـــه رقیـــب جدید در 

راســـتای طیف سیاســـی واگذار کرده‌اند.
زلزله اصلی متعلـــق به »نایجل فاراژ« اســـت. 
برنـــده واقعی این آشـــفتگی‌ها، حـــزب کارگر 

یـــا محافظـــه‌کاران نیســـتند. طبـــق آخرین 
نظرســـنجی‌های ملـــی ژوئیـــه ۲۰۲۶، حـــزب 
 Reform« راســـتگرای افراطی و ضد مهاجرت
UK« بـــه رهبری نایجـــل فاراژ )معمـــار اصلی 
برگزیت( با کســـب حـــدود ۲۴ درصـــد آرا، در 
صـــدر میانگین نظرســـنجی‌های سراســـری 
ایســـتاده و هـــر دو حـــزب ســـنتی را پشـــت 
ســـر گذاشـــته اســـت. در همیـــن انتخابات 
میـــان‌دوره‌ای میکرفیلـــد، حـــزب فـــاراژ با ۴۰ 
درصـــد آرا در تعقیـــب سایه‌به‌ســـایه برنهـــام 
بـــود. تـــرس واقعی نماینـــدگان حـــزب کارگر 
از همیـــن موضـــوع بود؛ آنهـــا دیدنـــد که اگر 
اســـتارمر بماند، ســـیل آرای مردمی به سمت 
فاراژ ســـرازیر می‌شـــود. این دوقطبی‌ســـازی 
ملی، یک حامی بزرگ در آن ســـوی آتلانتیک 
دارد. دونالد ترامـــپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، 
بلافاصلـــه پـــس از انتشـــار خبـــر اســـتعفای 
 Truth( اســـتارمر، در شـــبکه اجتماعی خـــود
Social( بـــه او تاخـــت و نوشـــت: »کی‌یـــر 
اســـتارمر شکســـت ســـختی در دو موضـــوع 
بســـیار مهم خورد: مهاجـــرت و انرژی. برایش 
آرزوی موفقیـــت می‌کنم!« ایـــن موضع‌گیری 
ترامـــپ، ســـیگنالی آشـــکار به راســـت‌گرایان 
بریتانیا و به‌ویژه دوست صمیمی‌اش، نایجل 
فاراژ اســـت. روابط اســـتارمر با واشـــنگتن در 
ماه‌هـــای اخیـــر بر ســـر مســـائل بین‌المللی، 
به‌ویژه امتناع بریتانیـــا از همراهی با ترامپ در 
جنگ ایران، بشـــدت تیره شـــده بود. اکنون، 
با سقوط اســـتارمر، ترامپ و فاراژ خود را برنده 
این قمـــار می‌داننـــد و بـــرای پـــاک ۱۰ خط و 

نشـــان می‌کشند.
 

جزیره طوفان‌زده
بریتانیای پسا‌استارمر با چالش‌های هویتی و 
استراتژیک مواجه است که سرنوشت پلاک ۱۰ 

را در سال‌های آینده رقم خواهد زد.
واقعیـــت پنهان در پشـــت تمام اســـتعفاهای 
ده ســـال گذشـــته لنـــدن، یک کلمه اســـت: 
برگزیـــت. امـــروز در ســـال ۲۰۲۶، برگزیت بار 
دیگـــر به داغ‌تریـــن بحـــث روز جامعه تبدیل 
شده؛ نظرســـنجی‌های مؤسســـات معتبری 
ماننـــد لـــرد اشـــکرافت نشـــان می‌دهند که 
اکثریت قاطع شـــهروندان، خروج از اتحادیه 
اروپا را عامـــل اصلی وضعیت وخیم اقتصادی 

و تـــورم مزمـــن می‌دانند.
در جریان سخنرانی استعفای استارمر، طنین 
ســـرود رســـمی اتحادیه اروپا توسط معترضان 
در خیابـــان وایت‌هـــال، نمادی از این خشـــم 
انباشـــته بـــود. هرچند اســـتارمر شـــجاعت 
بازگشـــت را نداشـــت، اما با آمـــدن احتمالی 
اندی برنهام، فشـــارها برای نزدیکـــی دوباره به 
بروکســـل، الحاق مجـــدد به بازار مشـــترک یا 
حتی زمزمه‌های یک رفراندوم جدید افزایش 
خواهـــد یافـــت؛ قمـــار بزرگـــی کـــه می‌تواند 
جنگ داخلـــی میان چپ‌ها و راســـت‌گرایان 

برگزیت‌خـــواه را به اوج برســـاند.
محـــور دوم بحـــران، در نحـــوه تعریـــف رابطه 
بـــا واشـــنگتن نهفته اســـت. روابـــط لندن و 
واشـــنگتن در ماه‌های گذشته به دلیل جنگ 
در خاورمیانـــه )مســـأله ایـــران( و چالش‌های 
ناتو به‌شدت تیره شده اســـت. امتناع دولت 
کارگری از همسویی کامل با دکترین تهاجمی 
دونالد ترامپ، یک گسست جدی در »روابط 

ویژه« دو کشـــور ایجاد کرد.
با ســـقوط اســـتارمر و شـــادی علنی ترامپ در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی، نخســـت‌وزیر بعدی 
بریتانیا بـــا یک دوراهـــی اســـتراتژیک مواجه 
است: یا باید در برابر فشارهای کاخ سفید سر 
خم کند و استقلال سیاســـت خارجی خود را 
از دســـت بدهد، یا اینکه پیوند خـــود را با اروپا 
محکم‌تر کرده و هزینه انزوای بیشـــتر از سوی 

واشنگتن را بپذیرد.
در سطح کلان بین‌المللی، بریتانیا با واقعیتی 
تلخ‌تـــر مواجـــه اســـت: چرخش مرکـــز ثقل 
قـــدرت جهانـــی به ســـمت شـــرق و توســـعه 
روزافـــزون ائتـــاف بریکـــس. )BRICS( لندن 
پســـا‌برگزیت، با از دست دادن بازار اروپا و تیره 
شدن روابطش با واشنگتن، عملاً در حاشیه 

نظم نویـــن جهانی قرار گرفته اســـت.
در تحلیل‌هـــای واقع‌گرایانـــه بین‌المللی 
تأکیـــد می‌شـــود کـــه انگلســـتان بـــدون 
داشـــتن یک اقتصاد پویا و پایدار، توانایی 
بازیگـــری فعـــال در موازنه قـــوای جهانی 
را نـــدارد. جزیـــره‌ای کـــه روزگاری قواعـــد 
بـــازی بین‌المللـــی را می‌نوشـــت، حالا در 
برابر رشـــد قدرت‌های نوظهـــور بریکس، 
بـــه تماشـــاچی منـــزوی تبدیل شـــده که 
توانایـــی حـــل بحران‌های داخلـــی خود را 

هم نـــدارد.
 

پایان یک توهم
اســـتعفای اســـتارمر، پایان یک شخص نبود؛ 
پایان یـــک توهم بود. توهم اینکـــه می‌توان با 
تغییر احزاب و بدون دست زدن به ریشه‌های 
بحـــران، ثبـــات را به لنـــدن بازگردانـــد. پلاک 
۱۰ اکنـــون آغـــوش خـــود را برای انـــدی برنهام 
باز کرده اســـت؛ مـــردی با کاریزمای شـــمال و 
شـــعارهای سوسیال‌دموکراســـی. اما واقعیت 
این اســـت که تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی 
بحران پســـا‌برگزیت حل نشـــود، شکاف‌های 
فراآتلانتیـــک ترمیم نگـــردد و لنـــدن جایگاه 
خود را در نظـــم جدید بین‌المللی پیدا نکند، 
صندلی نخســـت‌وزیری بریتانیـــا لرزان‌ترین 
صندلـــی در قـــاره ســـبز باقـــی خواهـــد ماند. 
جزیره باران‌زده، همچنان در جســـت‌و‌جوی 

ثبات گمشـــده است.

بریتانیا  در چرخه بی‌ثباتی؛ از برگزیت تا استعفای استارمر

داستان تکراری سقوط در لندن
نخست وزیران می‌‌آیند و می‌‌روند

بریتانیا بار دیگر در شـــوک سیاســـی فرو رفته 
اســـت. لندن در بـــی رحمی تمـــام، فرزندان 
سیاســـی خـــود را می‌بلعد تا نخســـت وزیران 
یکی بعد از دیگری ســـاقط شـــوند. سر کی‌یر 
اســـتارمر، نخســـت‌وزیر بریتانیا، درســـت دو 
ســـال پس از پیـــروزی قاطـــع و تاریخی حزب 
کارگـــر در ژوئیـــه ۲۰۲۴، ســـرانجام در برابـــر 
فشـــارهای فزاینده هم‌حزبی‌هایش تســـلیم 
شد و رسماً اســـتعفای خود را از رهبری حزب 
و نخســـت‌وزیری اعلام کرد. بریتانیا اکنون در 
آستانه انتخاب هفتمین نخست‌وزیر خود در 
طول یک دهه گذشـــته قرار دارد؛ وضعیتی که 
نشـــان می‌دهد بحران ســـاختاری در ساختار 
سیاســـی لندن، فراتر از نام‌ها و احزاب است.
ایـــن موضـــوع در  بـــرای تماشـــای عمـــق 
بریتانیای ۲۰۲۶، شـــاید نیازی به تحلیل‌های 
نگاهـــی  اســـت  کافـــی  نباشـــد؛  پیچیـــده 
بـــه ویتریـــن رســـانه‌های جهـــان بیندازیم. 
لوموند می‌‌نویســـد »لنـــدن در تلـــه بی‌ثباتی 
مزمن گرفتار شـــده« و اکونومیســـت از تعبیر 
»نخســـت‌وزیرهای یک‌بارمصرف« اســـتفاده 
کند. کی‌یر اســـتارمر، زمانی کـــه به حکومت 
۱۴ ســـاله و پر هرج‌ومرج محافظه‌کاران پایان 
داد، گمـــان می‌کـــرد فرمـــول جادویـــی اداره 
»جزیره« را در دســـت دارد. امـــا واقعیت‌های 
تلخ »پســـا‌برگزیت«، سایه ســـنگین »دونالد 
ترامپ« بـــر فراز آتلانتیک و البته اشـــتباهات 
استراتژیک شـــخصی اســـتارمر، خیلی زود او 
را بـــه همان سرنوشـــتی دچار کـــرد که پیش 
از ایـــن دامنگیـــر »بوریس جانســـون« و »لیز 
تراس« شـــده بود. لندن حالا نـــه تنها با یک 
خلأ قدرت بزرگ، بلکه با این ســـؤال فلسفی 
و ســـاختاری مواجـــه اســـت که چـــرا صندلی 
نخســـت‌وزیری در بریتانیـــا، بـــه لرزان‌ترین 
صندلی سیاســـی اروپا تبدیل شـــده اســـت؟

 
فروپاشی یک رویا

اگر بـــه عقب برگردیـــم، پیروزی ژوئیـــه ۲۰۲۴ 
حزب کارگر، »بلـــه« قاطع به برنامه‌های کی‌یر 
اســـتارمر نبود و صرفـــاً »نه« بزرگ بـــه میراث 
ویران‌شـــده محافظه‌کاران بود. استارمر روی 
موجی از انزجار عمومی ســـوار شـــد؛ اما امروز 
همه متفق‌القولند که او در کمتر از دو ســـال، 
تمام آن سرمایه اجتماعی عظیم را در چاه سه 

اشتباه اســـتراتژیک غرق کرد.
 

1-بومرنگ اقتصادی و تیر خلاص به 
طبقه کارگر

اســـتارمر با وعده اصلاحات ســـاختاری آمد، 
امـــا در عمل، سیاســـت‌های ریاضتـــی پنهان 

او فرقی با توری‌ها )محافظه‌کاران( نداشـــت. 
بحـــران هزینه‌های زندگـــی، تورم مزمـــن و از 
همه مهم‌تـــر، فروپاشـــی تدریجی سیســـتم 
بهداشـــت و درمـــان ملـــی )NHS( کـــه خـــط 
قرمز بریتانیایی‌هاســـت، بـــر دوش دولت او 
ســـنگینی می‌کرد. اکونومیســـت در تحلیلی 
اشـــاره می‌کند که »اســـتارمر تلاش کرد نقش 
یک تکنوکـــرات آرام را بازی کند، اما در دنیایی 
کـــه مردمش تشـــنه تغییـــرات ملمـــوس در 
سفره‌هایشـــان بودند، آرامش او به بی‌عملی 

شد.« تعبیر 
 

2-»مندلسون گیت«
اما تیر خلاص به پرســـتیژ اخلاقی و شعارهای 
»شـــفافیت« اســـتارمر، در حـــوزه سیاســـت 
خارجی و انتصابات شـــلیک شد. انتصاب لرد 
»پیتر مندلســـون«، شـــاه‌مهره حزب کارگر به 
عنوان سفیر انگلستان در واشنگتن، از همان 
ابتـــدا یک قمـــار بزرگ بـــود. با فاش شـــدن 
ابعاد جدیدی از ارتباطات قدیمی مندلســـون 
با پرونده جنجالی »جفری اپســـتین« و به بار 
آمدن یک رســـوایی بزرگ حقوقـــی و اخلاقی، 
پایه‌هـــای مشـــروعیت دولـــت اســـتارمر بـــه 
لـــرزه درآمـــد. گاردیـــن در ایـــن باره نوشـــت: 
»اســـتارمر که خود یک حقوقدان و دادستان 
ســـابق بـــود، در برابر این فســـاد ســـاختاری 
درون‌گروهی، بیـــش از حد منفعل عمل کرد 
و همین امر، بوی کهنگی و رانـــت را دوباره به 

مشام شـــهروندان لندن رساند.«
 

3-کودتای مخملی در وست‌مینستر
در سیستم سیاسی انگلستان، رحم و مروت 
جایی ندارد. شکســـت فاجعه‌بار حزب کارگر 
در انتخابـــات محلـــی ماه مه گذشـــته، نقطه 
عطف این ســـقوط بود. نماینـــدگان پارلمان 
از حـــزب کارگـــر متوجه شـــدند که بـــا فرمان 
رهبری اســـتارمر، کشـــتی آنهـــا در انتخابات 
سراسری بعدی غرق خواهد شد. زمزمه‌های 
نارضایتـــی در پشـــت درهـــای بســـته به یک 
»شورش ســـازمان‌یافته« تبدیل شد. استارمر 
که خـــود را در محاصـــره کمیته‌هـــای پرنفوذ 
حزبی و چپ‌هـــای ناراضـــی می‌دید، فهمید 
که پیـــش از آنکه رســـماً دیپورت شـــود، باید 

چمدان‌هایـــش را ببندد.
 

تراژدی نخست وزیرهای یکبار مصرف
بـــرای درک آنچـــه امـــروز در لنـــدن می‌گذرد، 
باید عینک نگاه مقطعی را برداریم. استعفای  
اســـتارمر یـــک اتفـــاق متمایـــز نیســـت؛ این 
ششـــمین بـــار در طـــول یـــک دهه گذشـــته 
اســـت که درب مشـــکی‌رنگ پلاک ۱۰، پیش از 
موعد قانونی به روی یک نخســـت‌وزیر بسته 
می‌شود. بریتانیا که روزگاری به ثبات سیاسی 
آهنیـــن و دولت‌هـــای طولانی‌مـــدت شـــهره 
بود، اکنون به »ایتالیای شـــمال اروپا« تبدیل 
شـــده اســـت؛ کشـــوری که در تـــب بی‌ثباتی 
مزمـــن می‌‌ســـوزد. نظام ریاســـتی پنهـــان در 

دل نظـــام پارلمانـــی بـــزرگ تریـــن مصیبت 
لندن اســـت. ساختار سیاســـی بریتانیا دچار 
یـــک تضـــاد درونی مـــدرن شـــده اســـت. در 
جریان مبـــارزات انتخاباتی، همـــه چیز رنگ 
و بـــوی »ریاســـت‌جمهوری« دارد؛ مـــردم بـــه 
چهره، کاریزمـــا و نام رهبر حزب رأی می‌دهند 
)همان‌طـــور کـــه در ســـال ۲۰۲۴ به اســـتارمر 
رأی دادنـــد(. اما در ســـاختار قانون‌اساســـی 
انگلســـتان، نخســـت‌وزیر، رئیس‌جمهـــور 
نیســـت بلکـــه صرفـــاً رهبـــر حزب حاکـــم در 

پارلمان اســـت.
به محض اینکـــه محبوبیت نخســـت‌وزیر در 
افکار عمومی ســـقوط می‌کنـــد و نمایندگان 
پارلمـــان، صندلی‌هـــای خـــود را در انتخابات 
مکانیســـم  می‌بیننـــد،  خطـــر  در  بعـــدی 
بی‌رحـــم درون‌حزبـــی فعـــال می‌شـــود. در 
وست‌مینســـتر، هیچ‌کـــس به رئیـــس خود 
وفادار نمی‌مانـــد؛ حزب برای بقای خود، رهبر 
را مثل یک مهره ســـوخته قربانی می‌کند تا با 
چهره‌ای جدیـــد، افکار عمومی را فریب دهد. 
دیوید کامـــرون، ترزا می، بوریس جانســـون، 
لیز تراس و ریشـــی ســـوناک، همگـــی قربانی 
همین مســـلخ درون‌حزبـــی شـــدند و حالا 
اســـتارمر جدیدترین قربانی ایـــن چرخ‌دنده 

بی‌رحم اســـت.
موتور محرکه دردســـرهای سیاســـی لندن را 
باید در قلب »برگزیـــت« و طلاق کت قرمزها 
از اروپـــا جســـت‌وجو کـــرد. هویت گم شـــده 
بریتانیـــا و ترکش‌هـــای اقتصـــادی برگزیـــت 
مثـــل موریانه به جـــان »تاج و تخـــت« افتاده 
است. انگلیســـی‌ها از سال 2016 نفس راحت 
نکشـــیده‌اند، بریتانیا پیوند اقتصادی خود را 
بـــا بزرگ‌ترین بـــازار جهان به ایـــن امید قطع 
کـــرد به کـــه »بریتانیـــای جهانی« و مســـتقل 
متولد شـــود؛ امـــا آنچه در عمل اتفـــاق افتاد، 
انـــزوای ژئوپلتیـــک، کاهش بهره‌وری و رشـــد 
اقتصادی ناچیـــز بود. هر نخســـت‌وزیری که 
پـــس از برگزیـــت روی کار می‌آید، خـــود را در 
برابر کوهـــی از انتظارات انباشته‌شـــده مردم 
)رفاه بیشـــتر، خدمات درمانـــی بهتر و کنترل 
مرزهـــا( می‌بینـــد، اما جعبـــه ابـــزار اقتصادی 
او بـــه دلیـــل محدودیت‌هـــای پســـا‌برگزیت 
خالی اســـت. نتیجه این معادله ساده است: 
ورود بـــا شـــعارهای بزرگ، رویارویـــی با صخره 
ســـخت واقعیت‌هـــای اقتصـــادی، ناامیدی 
ســـریع افـــکار عمومی، شـــورش حزبـــی و در 

نهایت... استعفا.
 

ظهور پادشاه شمال
بـــا ســـقوط کی‌یـــر اســـتارمر، حالا چشـــم‌ها 
به ســـمت »اندی برنهـــام« چرخیده اســـت. 
برنهام ۵۶ ســـاله، سیاســـتمدار اتوکشـــیده و 
پایتخت‌نشـــین نیســـت. او متولد لیورپول و 
بزرگ‌شـــده منچستر اســـت؛ ریشـــه‌ای کاملاً 
کارگـــری که بـــرای حـــزب کارگر یک ســـرمایه 
نمادین محسوب می‌شـــود. او در دوران تونی 
بلر و گـــوردون بـــراون، پســـت‌های کلیدی از 

کی‌یر اســـتارمر صبح روز گذشته از سمت نخست‌وزیری بریتانیا و 
همچنین رهبری حزب کارگر اســـتعفا داد. استارمر در سخنانی که 
از ســـکویی مقابل داونینگ اســـتریت ایراد کرد، گفت: »پرسشی 
که اکنون حـــزب من مطرح کرده این اســـت که آیـــا من بهترین 

فـــرد بـــرای هدایت به ســـوی انتخابات سراســـری بعدی هســـتم 
یا نه؟ من پاســـخ حـــزب پارلمانی‌ام را به این پرســـش شـــنیده‌ام 
و آن را بـــا احتـــرام می‌پذیرم. هـــر تصمیمی که گرفتـــه‌ام با هدف 
قرار دادن کشـــوری که دوســـتش دارم در اولویت بوده اســـت؛ به 
همین دلیـــل از رهبری حـــزب کارگر اســـتعفا می‌دهـــم.« این در 
حالی اســـت که اســـتارمر روز جمعه تأکیـــد کرده بـــود در برابر هر 
رقابتی برای رهبری خواهد ایســـتاد.  امـــا گفت‌وگو با وزرای کابینه 
باعث تغییر نظر او شـــد. گفته می‌شـــود بیش از نیمـــی از اعضای 

کابینه به‌طور غیررســـمی به او گفته‌اند که زمـــان کناره‌گیری‌اش 
فرا رســـیده اســـت. در همین راستا اســـتارمر و حلقه نزدیکانش از 
روز شـــنبه کار روی پیش‌نویس ســـخنرانی اســـتعفا را آغاز کردند. 
اســـتارمر در ادامه گفت تا زمان بازگشـــت پارلمان در سپتامبر در 
ســـمت خود باقی خواهد ماند؛ به این معنا که در نشســـت بعدی 
ناتـــو در اوایل ژوئیه نماینـــده بریتانیا خواهد بود. او در ســـخنانی 
خطاب به جانشـــین احتمالـــی‌اش گفت که »تمـــام تلاش خود 

را« بـــرای انتقال آرام قدرت انجـــام خواهد داد.

  علی ودایع
روزنامه‌نگار

یادداشت

بریتانیا در طول یک دهه گذشـــته پس از رأی برگزیت 
در ژوئـــن ۲۰۱۶، بـــا مجموعـــه‌ای از چالش‌های جدی 
از جملـــه رشـــد اقتصادی کنـــد، بدهی عمومـــی بالا، 
افزایش هزینه‌هـــای رفاهی و بی‌ثباتی‌های ژئوپلتیکی 
در ســـطح جهانـــی روبـــه‌رو بوده اســـت. بســـیاری از 
تحلیلگـــران بر ایـــن باورنـــد کـــه تغییـــرات پیاپی در 
رهبری سیاســـی این کشـــور نیـــز تا حد زیـــادی تحت 

تأثیر پیامدهـــای برگزیت بوده اســـت.
بلافاصلـــه پـــس از همه‌پرســـی، دیویـــد کامـــرون، 
نخســـت‌وزیر وقت و از حامیـــان مانـــدن در اتحادیه 
اروپا، اســـتعفای خود را اعلام کرد. پس از این استعفا، 
تـــرزا می‌از حـــزب محافظه‌کار به عنوان نخســـت‌وزیر 
جدید انتخاب شـــد. می‌در سال ۲۰۱۷ با هدف تقویت 
موقعیت دولت و پیشـــبرد روند برگزیـــت، انتخابات 
زودهنـــگام برگزار کرد. اما نتیجه این تصمیم برخلاف 
انتظار بود؛ حزب محافظـــه‌کار اکثریت پارلمانی خود 
را از دســـت داد. می‌ پس از آنکه نتوانســـت پارلمان را 
برای تصویـــب طرح برگزیـــت خود متقاعـــد کند، در 
سال ۲۰۱۹ استعفا داد. بوریس جانسون، از چهره‌های 
اصلـــی کمپین خروج از اتحادیه اروپا، جانشـــین ترزا 
می‌شـــد. او در نهایت رونـــد برگزیت را به ســـرانجام 
رســـاند، اما نتوانســـت قدرت را حفظ کند. درنهایت 
در ســـال ۲۰۱۹، جانسون با شـــعار »تکمیل برگزیت« 
در انتخابات عمومی به پیروزی قاطع دســـت یافت. 
تنها یک ماه بعـــد، بریتانیا به‌طور رســـمی از اتحادیه 
اروپا خارج شـــد. با ایـــن حـــال، دوران او دوام زیادی 
نداشـــت و در ژوئیـــه ۲۰۲۲  ناچـــار به اســـتعفا شـــد. 
جانشـــین او، لیز تراس بود. طرح اقتصـــادی او برای 
کاهش گســـترده مالیات‌ها باعث بی‌ثباتی شدید در 
بازارهای مالی شـــد. در نتیجه، تـــراس تنها ۴۴ روز در 

قدرت باقی مانـــد و کوتاه‌ترین دوره نخســـت‌وزیری 
در تاریـــخ معاصر بریتانیـــا را ثبت کرد.

در اکتبـــر ۲۰۲۲، ریشـــی ســـوناک به نخســـت‌وزیری 
رســـید و وعـــده داد ثبات سیاســـی و اقتصـــادی را به 
کشـــور بازگرداند. دولت او در بهبـــود روابط با اتحادیه 
اروپـــا پیشـــرفت‌هایی داشـــت. او پـــس از شکســـت 
حزبـــش در انتخابات اســـتعفا داد. ســـپس در ژوئیه 
۲۰۲۴، کی‌یر اســـتارمر پـــس از ۱۴ ســـال حضور حزب 
کارگر در اپوزیســـیون، با پیـــروزی قاطع،  قـــدرت را در 

دســـت گرفت.
در همین راستا، برگزیت نه‌تنها یک تصمیم سیاسی 
بـــرای خـــروج از اتحادیـــه اروپـــا بـــود، بلکه بـــه نقطه 
آغـــاز مجموعـــه‌ای از پیامدهای اقتصادی و سیاســـی 
درهم‌تنیده تبدیل شـــد. این روند با کند شـــدن رشد 
اقتصادی، افزایش فشـــارهای مالی و پیچیده‌تر شدن 
روابـــط تجاری همراه شـــد و همزمان ثبات سیاســـی 
بریتانیا را نیز تضعیف کرد. تغییرات پیاپی در دولت‌ها 
نشـــان داد که این کشـــور هنوز به یک اجمـــاع پایدار 

درباره مسیر پســـابرگزیت نرسیده است.

علت‌ ساختاری شکل‌گیری این بحران چیست؟
محتمل‌ترین جانشـــین اســـتارمر، اندی برنهام 
اســـت؛ کســـی که در انتخابـــات میـــان‌دوره‌ای 
روز پنجشـــنبه در حـــوزه »میکرفیلـــد«، به‌طـــور 
قاطـــع یـــک رقیـــب از حـــزب اصـــاح بریتانیا را 
شکســـت داد. از منظر بســـیاری در حزب کارگر، 
پیـــروزی برنهـــام می‌تواند روند افـــول این حزب 
را معکـــوس کنـــد؛ چراکه پیـــروزی حزب اصلاح 
بریتانیا و به تبع شکســـت ســـنگین حزب کارگر 
در انتخابـــات محلـــی ۷ مـــه )کـــه منجـــر بـــه از 
دســـت دادن بیش از ۱۵۰۰ کرسی از حدود ۲۶۰۰ 
کرسی‌شـــد(؛ برای حزب کارگر گران تمام شـــد.
البته بـــا توجـــه بـــه اینکـــه انتخابـــات پارلمانی 
ملی تا اواســـط ســـال ۲۰۲۹ برگزار نخواهد شد، 
حزب کارگـــر همچنـــان اکثریـــت قدرتمندی در 
مجلـــس عـــوام دارد. بـــا ایـــن حـــال نمایندگان 
حزب به‌ســـرعت خواســـتار کناره‌گیری استارمر 
شـــدند، زیرا نگران بودند در صورت عدم تغییر 
رهبـــری، حـــزب در انتخابات آینده با شکســـت 

ســـنگین‌تری روبه‌رو شـــود.
بـــرای اینکه فردی به رهبری حزب کارگر برســـد، 
هـــر نامزد باید ابتدا حمایت کتبی دســـت‌کم ۸۱ 
نفـــر از ۴۰۳ نماینـــده حزب در مجلـــس عوام را 
به دســـت آورد. پس از عبور از ایـــن حد نصاب، 
رقابـــت وارد مرحلـــه رأی‌گیـــری گســـترده میان 
اعضای حزب می‌شـــود. گروه نزدیـــک به برنهام 
گفته‌انـــد او تاکنون حمایت بیش از ۲۰۱ نماینده 
کارگـــر را به دســـت آورده اســـت؛ یعنـــی بیش از 
نیمی از فراکســـیون حزب در پارلمـــان. اگر این 
رقم حفظ شـــود، او از همان ابتـــدا گزینه اصلی 

رقابـــت خواهد بود.

بـــا این حال، برنهام ممکن اســـت با چالشـــی از 
سوی وس اســـتریتینگ، وزیر پیشین بهداشت، 
روبه‌رو شـــود کـــه ماه گذشـــته از کابینه اســـتعفا 
داد و گفته اســـت قصـــد دارد وارد رقابت رهبری 
شود. استریتینگ، ۴۳ ســـاله، به جناح میانه‌رو 
حـــزب کارگـــر مرتبط بـــا تونی بلـــر تعلـــق دارد و 
به‌عنـــوان چهره‌ای تهاجمی شـــناخته می‌شـــود 
که حاضر اســـت علنـــاً از دولت اســـتارمر فاصله 
بگیـــرد. در مقابل ســـبک سیاســـی برنهـــام که 
مبتنـــی بر نوعـــی پوپولیســـم کارگری ســـنتی‌تر 
اســـت و طی سه دوره شـــهرداری منچستر بزرگ 
شـــکل گرفتـــه اســـت. اســـتریتینگ در محافل 
داخلـــی حزب اســـتدلال کرده اســـت کـــه برای 
بازپس‌گیـــری رأی‌دهنـــدگان مـــردد کـــه اکنون 
بـــه ســـمت حـــزب اصـــاح بریتانیـــا می‌رونـــد، 
نیـــاز بـــه تغییـــر مســـیر وجـــود دارد و ســـابقه 
اصلاحـــات او در سیســـتم مراقبتی و بهداشـــتی 
خـــود  عمل‌گرایانـــه  رویکـــرد  از  نشـــانه‌ای   را 

می‌داند.

چه کسی جانشین او خواهد شد؟
اســـتارمر پس از ماه‌ها فشـــار سیاســـی کناره‌گیری 
کرد؛ فشـــاری کـــه در فوریـــه تقریباً بـــه یک چالش 
جـــدی تبدیل شـــد، زمانی کـــه انس ســـرور، رهبر 
حزب کارگر در اســـکاتلند، از او خواســـت اســـتعفا 
دهـــد. در آن زمـــان، بـــا وجـــود شـــدت گرفتـــن 

انتقـــادات، کابینـــه همچنـــان از او حمایت کرد.
 بـــا وجود پایین بـــودن میزان محبوبیت شـــخصی، 
اســـتارمر در ماه‌هـــای اخیـــر بـــا مدیریـــت بحـــران 
خاورمیانـــه و مخالفت با همراهی با سیاســـت‌های 
دونالـــد ترامـــپ در زمینـــه ورود بریتانیـــا بـــه جنگ 
علیه ایران، از موقعیت نســـبتاً باثبات‌تری برخوردار 
شـــده بود. اما ایـــن آرامش با افشـــای گاردین درباره 
انتصـــاب پیتر مندل‌ســـون به‌عنوان ســـفیر بریتانیا 
در واشـــنگتن، بـــا وجود رد شـــدن در بررســـی‌های 
انتصـــاب مندل‌ســـون  بیـــن رفـــت.  از  امنیتـــی، 
تازه‌تریـــن مورد از مجموعه‌ای از خطاهای سیاســـی 
بود کـــه بســـیاری در حزب کارگـــر آن را به اســـتارمر 

نســـبت می‌دهند. 
بـــه گـــزارش نیویـــورک تایمـــز، مندل‎ســـون فردی 
اســـت کـــه پـــس از محکومیت اپســـتین در ســـال 
۲۰۰۸ همچنـــان بـــا او در ارتباط بوده و طبق اســـناد 
منتشرشـــده توســـط وزارت دادگســـتری آمریـــکا، 
اســـناد حســـاس دولت بریتانیـــا را با او به اشـــتراک 
گذاشـــته اســـت. در فوریـــه، پلیـــس مندل‌ســـون 
را بـــه ظـــن ســـوءرفتار در مقـــام عمومی بازداشـــت 
کرد و فشـــارها بر اســـتارمر درباره قضاوتـــش در این 
انتصـــاب افزایش یافـــت. عقب‌نشـــینی‌های بعدی 
او از برخی تصمیمات، تنهـــا به افزایش نارضایتی در 
میان نمایندگان حزب کارگر انجامید؛ بســـیاری او را 
ضعیف می‌دانســـتند و برخی نیـــز از ضعف ارتباطی 

او انتقاد داشـــتند. با این‌حال، بسیاری از نمایندگان 
از میـــزان نارضایتی عمومی نســـبت به اســـتارمر در 
جریان کمپین‌های انتخاباتی ماه مه شـــوکه شدند؛ 
انتخاباتـــی که بـــه نمـــادی از نارضایتی گســـترده‌تر 
از کل نظـــام سیاســـی تبدیل شـــد. با اعـــام نتایج 
و شکســـت‌های گســـترده در سراســـر کشـــور، ابعاد 
مشـــکلات حزب کارگر روشـــن شـــد و درخواست‌ها 
بـــرای تعییـــن زمـــان کناره‌گیری اســـتارمر از ســـوی 

نماینـــدگان، به جریان پیوســـته‌ای تبدیل شـــد.
وضعیـــت شـــکننده دولـــت او بـــا اســـتعفای وس 
اســـتریتینگ، وزیـــر بهداشـــت و ســـپس خالـــی 
شـــدن کرسی میکرفیلد آشکار شـــد. اوضاع زمانی 
وخیم‌تر شـــد که جـــان هیلی، وزیر دفـــاع او نیز به 
دلیـــل اختلاف بر ســـر برنامـــه‌ هزینه‌هـــای نظامی 
کناره‌گیـــری کـــرد. این مســـائل نماینـــدگان حزب 
کارگـــر را بـــه ایـــن جمع‌بنـــدی رســـاند کـــه رهبری 
اســـتارمر به حـــدی شـــکننده شـــده که بـــا وجود 
تأکیـــد او بـــر ادامـــه کار، روزهایـــش در داونینـــگ 

اســـتریت بـــه پایان نزدیک شـــده اســـت.

چرا استارمر استعفا داد؟

گزارش


